انترناسیونال ٤٣٤

یاشار سهندی

"فرزند رفسنجانی" در قربانگاه
"فائزه هاشمی رفسنجانی" به جرم تبلیغ علیه نظام به ٦ ماه حبس و ٥ سال ممنوعیت فعالیت سیاسی محکوم شده، او فرزند رفسنجانی است و تلاش "فائزه" همه این بوده که به قول ابوی شان شاید بتواند با بیل جلو سیل را بگیرد، نه آنگونه یکی از مفسران صدای امریکا در گفتگو با بی بی سی میگوید فائزه در جهت احیای حقوق زنان تلاش کرد! تمام تلاش فائزه در این خصوص این بود که شلوار جینی که به پا داشت از زیر چادرش پیدا بود و برای "تبرج" چکمه همه پوشیده بود چون او درس اش را در مکتب پدر خوب فرا گرفته بود که اصل "سیاستمداری بزرگان" بر عوام فریبی است. اینها همه تلاشهای فائزه بوده، تلاشهایی که ازسوی دادگاه ندیده گرفته شد و او را غیر منصفانه(!) به جرم ناکرده به زندان و ممنوعیت فعالیت سیاسی محکوم کرده.

در ایامی که هاشمی رفسنجانی "سردار سازندگی" خوانده میشد و خود دوست داشت "امیرکبیر دوران" خوانده شود هیچ فکر نمیکرد به سرنوشت امیر کبیر دچار شود گیرم که هنوز رگ دست او را در حمام نبریده اند و یا به "قهوه قجری" مهمانش نکرده اند چرا که راههای دیگر هم هست که شریان حیاتی او را قطع کنند. یک جایی خمینی، رفسنجانی را به شیوه خودش مورد تفقد قرار داد و گفت:" تا نهضت زنده است هاشمی زنده است" حقیقت این است که "نهضت" به حال نزار افتاده است و هاشمی باید قربانی شود تا شاید یک جورهایی از مرگ نهضت جلوگیری کرده باشند هر چند که خوشایند هاشمی نباشد. فعلا " حلقه محاصره" را بر او دارند تنگ میکنند و برای این کار به سراغ فرزندانش رفته اند. فرزند رقیبی که تا دیروز بازوی راست دیکتاتور محسوب میشده. به گروگان گرفتن و یا به قتل رساندن شیوه روتین همه دیکتاتورها  در تمام طول تاریخ بوده که علیه دستیاران و زیر دستان بکار میبردند تا حساب کار دست او آید و اگر همه اینها کارگر نشد به وقتش طرف را به دارفانی هدایت میکنند، آنهم به شیوه فجیع تا همه بدانند، بخصوص توده مردم بدانند وقتی طرف با نزدیکانش اینگونه رفتار میکنند با آنها که عوام هستند چه خواهد کرد!

 و البته فرزندان در نزد پدرانی اینچنین معمولا جز ابزاری برای پیشبرد مقاصد شان هیچ نیستند و فرزندان به پشتوانه پدر "قدرتمند" تا وقتی امکانش است همه کاری میکنند و خود را جوابگوی هیچ بنی بشری نمیدانند، بلکه برعکس به اعتبار پدر مستبد انتظار دارند تمام جامعه در مقابلشان کرنش کنند. اکنون هم که فائزه رفسنجانی دادگاهی شده و حکم هم گرفته است نه از سر این است که خواستند احیاء حقی کرده باشند بلکه برای این است که خواستند "بت بزرگ" را بشکنند و شکستن بت بزرگ فی نفسه اهمیتی برای ایشان ندارد. بلکه حرکاتی از این دست فقط برای ایجاد رعب برای انتخابات کذایی در پیش روست.، انتخاباتی که خامنه ای آنرا امنیتی اعلام کرده است و فرمان داده شده است که هیچکس در مورد انتخابات بد نگوید. حکومت چنان به حال زار افتاده است که میترسد کوچکترین حرفی یا حرکتی در مورد انتخابات مردم را به خیابان بکشد و وضعیتی پیش بیاورد آنچنانکه رفسنجانی دو سال پیش هشدار داد با "پیل" هم نتوانند جلو آنرا بگیرند. محاکمه و حکم زندان برای فائزه رفسنجانی نشان از ترس و وحشت رژیم از اتفاقات آتی است. "فرزند رفسنجانی" قربانی میشود تا شاید مردم هم بترسند. رسانه هایی مانند بی بی سی میگویند: باید دید که رفسنجانی این مرد بحران تا کی سکوت خواهد کرد! او سکوت خواهد کرد نه بخاطر اینکه چنانکه میگویند "سیاستمدار زیرکی" است و گذاشته به وقتش (!) برای او "حفظ اصل نظام" مهم تر است و اصل نظام همان ولایت فقیه است. رفسنجانی هم از قدرت مردم میترسد مردمی که  در خیابان مرگ اصل نظام را خواستار شدند*.

